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هنوز اشتیاق دوران جوانی را دارد و بدون این که نگاهی به آینه بیندازد، 
از خانه بیرون نمی رود. آراســتگی را یکی از الزامــات زنان می داند. متولد 
1348 اســت و در یک خانواده 5نفري بزرگ شــده. دوسال از خواهرش 
کوچکتر اســت و 9ســال از برادرش بزرگتر. «ماندانا» دنیاي تبلیغات را 
براي کســب وکارش انتخاب کرده است و سال هاست او را به عنوان مشاور 
برند می شناسند. او ریشه مجردماندنش را در کودکی اش می داند. «دختر 
پرانرژي اي بودم، در بیشــتر زمینه ها پسرها رقیبم بودند. از 15سالگی به 
این تصمیم رســیده  بودم که ازدواج نمی کنم. اگر روزي دست به این کار 
بزنم، در سن بالا این کار را خواهم کرد تا همه آرزوها و کارهایی که دوست 
دارم را انجام داده باشم. از 11ســالگی رانندگی را از پدر آموختم و قبل از 
17سالگی دیپلمم را گرفتم و وارد دنیاي کار شدم. هرچند شعار پدرم این 
بود که عروس بدون لیســانس از این خانه بیرون نمی رود. دانشگاه رفتن 
یکی از وظایف قطعی بود. خوب به یاد دارم پدرم همیشه تأکید می کرد تا 
می توانید توانایی ها و مهارت هایتان را بالا ببرید. خانواده ام مخالفتی با ازدواج 
نداشتند اما در همان  دوره اي که ازدواج در سن پایین متداول بود، مخالف 
بودند.» ماندانا با مهارت ها و توانایی هایی بزرگ می شــود که او را به دنیاي 
مردها می برد؛ دنیایی که با مردها مقایسه می شود و در بیشتر مواقع توانا تر 

از آنها ظاهر می شود. «من در مقاطع مختلف زندگی ام در رقابت با مردها 
پیروز بودم و بیش از قبل متوجه شدم که باهوش تر و توانا تر از آنها هستم 
و همین مسأله به اعتمادبه نفسم می افزود و این درحالی بود که ترس هایی 
که در دختر سنتی ریشه دارد، در من دیده نمی شد. در واقع پسرها همیشه 
برایم رقباي شکست خورده بودند.» ماندانا از آن دست دخترهایی بوده که 
زندگی ایرانی را دوست نداشته اســت. «ازدواج و زندگی با قواعد سنتی و 
از همه بدتر بچه دارشدن. من حاضر نبودم بچه دار شوم و این درحالی بود 
که مرد ایرانی حتما از ازدواج بچه می خواهد براي باقی ماندن نام ونشانش.» 
«ماندانا» مادرشدن را مســئولیت بزرگی می داند. «هرکاري که به عهده 
می گیریم، باید به نحواحسن انجام بدهیم و این معادل این است که شما 
به عنوان انســانی که حق زندگی دارید، از بسیاري از آرزوها و خواسته ها و 
کارهایی که به آنها علاقه  دارید، بگذرید. چه کاري است که یک فرد را به دنیا 
بیاوریم! بگذار من که به دنیا آمده ام، به آرزوهایم برسم» او زندگی متأهلی 
را به بازي اى شبیه می داند «زندگی متأهلی بازي اى است که بازي اش بازي 
من نیست. بگذارید با مثال بگویم. من شاید بهترین بسکتبالیست باشم اما 
در زمین فوتبال هیچ کاري از من برنمی آید. من باید در زمین خودم بازي 
کنم. وارد بازي اي که بازي من نیست، نمی شوم.» او هم همانند دختران 

دیگري که فکتورهاي متعارف جامعه را زیرپا گذاشته و مجردي را به عنوان 
سبک زندگی اش انتخاب کرده، در معرض نگاه ها و قضاوت هایی بوده است. 
«هیچ وقت و در هیچ مقطعی از زندگی ام حرف دیگران برایم اهمیتی نداشته 
است. خیلی از ستون ها و تکیه گاه هایم در درون خودم است. این قضاوت ها 
زمانی شما را ناراحت می کند که به فکرها، رفتارها و حمایت هاي دیگران 
وابسته باشید. زمانی که تصمیم می گیرید با فکر خودتان زندگی کنید و 
این مسأله را قبول دارید که اشتباهات  هم اشتباهات خودتان است، دیگر 
حرف  و قضاوت مردم هیچ مفهومی نمی یابد.» «ماندانا» با این که تصمیم 
به زندگی مجردي گرفته، سال ها با خانواده زندگی کرده است و چندسالی 
می شود که در واحدي جداگانه در همان ساختمان زندگی می کند. البته او 
اگر به عقب هم برگردد، همین سبک زندگی را انتخاب می کند. از نظر او، 
زندگی مجردي هم همانند متأهلی دردسرها و سختی هایی دارد. «هر شیوه  
و سبکی که براي زندگی تان انتخاب کنید، خوب یا بدبودنش به نگاه تان 
بستگی دارد. آدم خوشبین و مثبت اندیش در هر موقعیتی زندگی را خوب 
می بیند و فرقی ندارد مجرد باشد یا متأهل. زندگی مسیري است که باید 
طی کرد و قرار نیست همه آدم ها همسفري داشته باشند، چون بعضی از 

آدم ها به تنهایی از پس این سفر برمی آیند.»

براساس آخرین سرشمارى  سال 95 جمعیت کل کشور 79 میلیون 
و 926 هزار و 279 نفر اســت که از این تعداد 51 درصد مرد و 49 درصد 
زن هستند. این درحالى اســت که 4 میلیون و 423 هزار و 225 دختر 
مجرد در سن ازدواج (15 تا 29 ســال) و 5 میلیون و 372 هزار و 989 
پسر در ســن ازدواج (20 تا 34 سال) در کشــور داریم. براساس این 
آمار 32 میلیون و 800 هزار نفر این جمعیت زنان بالاي 10 سال هستند 

که 26 درصد آنان مجردند، البته ســهم مردان بالاي 10سال حدود 
33 میلیون و 560 هزار نفر اســت که 34 درصد آنها مجردند، با این 
تفاســیر باید گفت حدود 8 میلیون و 600 هزار مجرد بالاى 10 سال در 
کشــور حضور دارند. اگرچه براي اعلام نرخ مجردان کشور معمولا 
جمعیت بالاي 15سال در نظر گرفته می شود، با این معیار جمعیت زنان 
بالاى 15سال مجرد کشور 5 میلیون و 860 هزار نفر اعلام شده است که 

در مقایسه با  سال 90 حدود یک میلیون و 100 هزار نفر کاهش داشته که 
دلایل آن را می توان در کاهش بارورى و در نتیجه کاهش تعداد دختران 
کشور جست وجو کرد. اگرچه در  سال گذشته آمارها از وجود 81 هزار 
مرد 45 سال مجرد در کشور خبر می دادند و این در حالی است که این 
نرخ براي زنان بالاي 40 سال مجرد 426 هزار نفر اعلام شد، یعنى آمار 

تجرد قطعى مردان حدود یک پنجم تجرد قطعى زنان اعلام شد. 

به رسم  سال ها ساعت 7 از خانه بیرون می زند. عادت به دیرکردن ندارد. شب ها آخر وقت به خانه می آید تا 
خستگی کارهاي روزمره را در خلوت خانه از جان به در کند. براي تمام بخش هاي زندگی برنامه ریزي دارد و 
سعی می کند زندگی هدفمندي را دنبال کند. اتلاف وقت برایش زجرآور است. کارشناس فضاي سبز شهري 
است و اسفندماه شمع 47سالگی اش را فوت کرده است. «ما خانواده کوچکی بودیم. من و برادر کوچکترم و 
پدر و مادر هادي» دهه پنجاهی  است. دورانی که هنوز جامعه به شهروندان مدرن امروزي اش عادت نداشت 
و سنت در بیشــتر موارد حرف اول را می زد. «در حال حاضر جامعه در برزخ سنت و مدرن گیر کرده و هنوز 
نه شهروندان کاملا مدرن داریم، نه ســنتی. اما در دورانی که من در سن ازدواج قرار داشتم، سنت بر جامعه 
حاکم بود و ازدواج سنتی به واقع برایم معنایی نداشت. شاید یکی از دلایل تجردم همین باشد. درواقع مدت 
 زمانی که می شد به زندگی سنتی قایل به تاهل فکر کرد را در سن وسالی پشت سر گذاشتم یا به نوعی از دست 
دادم، در نتیجه براي همین به این فکر کردم که می توان سبک دیگري از زندگی را تجربه کرد.» «هادي» تا 
33سالگی در کنار خانواده زندگی را ادامه داده است تا این که تصمیم می گیرد خانه اي براي خود تهیه کند و 
مجردي به زندگی ادامه بدهد. «نخستین بار واکنش خانواده چیزي جز تعجب نبود، اما من تصمیمم را گرفته 
بودم. به مرور زمان خانواده به این نتیجه رسید که شاید مستقل شدن به تسهیل ازدواجم کمک کند، براي 
همین شرایط را برایم فراهم آورد تا از این حیث دغدغه اي نداشته باشم، البته این استقلال براي خانواده نتیجه 
عکس داد و باعث شد من به توانمندي هاي خودم پی  ببرم و بتوانم با سبک زندگی خودم مواجهه شوم.» او بر 
این باور است که هر کاري یک  وقتی دارد و اگر از وقتش بگذرد، باید انرژي و توان را در مسیر دیگري گذاشت. 
«چون به ازدواج سنتی قایل نبودم، در نهایت زندگی مجردي را انتخاب کردم. البته به راحتی  هم نبوده، چون 
نمی توان نگاه ها و قضاوت هاي جامعه را کتمان کرد. البته این نگاه ها و قضاوت ها در برهه اي سیر صعودي 
پیدا می کنند و از یک جایی به بعد این فشارهاي روانی و اجتماعی کم می شود. معمولا تا آستانه 40سالگی 
این فشارها بیشتر است، اما از آن به بعد این فشارها کمتر می شود.» «هادي» خانواده منطقی و همراهش را 
دلیلی براي نجات از این فشارها در مورد خودش می داند. «خوشبختانه خانواده اي همراه و همدل داشتم. 
هرچند کاملا مشهود بود در این خصوص دغدغه دارند، اما منطقی با این مسأله برخورد کردند و من را در یک 
اجبار و فشار غیرقابل تحمل در این زمینه قرار ندادند. به نظرم این بزرگترین کمک بوده است، البته این که 
بتوانید قابلیت ها و توانمندي هاي تان را در اجتماع پیرامون تان اثبات کنید و یک شخصیت نرم از خودتان به 
نمایش بگذارید، می تواند در کم کردن این فشارها کمک کند، چون جامعه راحت تر شرایط شما را می پذیرد 
و از انگ هاي ناهنجاري شما را در امان نگه می دارد.» او زندگی مجردي را همانند زندگی متاهلی داراي مزایا 
و معایبی می داند: «هر سبک زندگی اي سختی ها و معایبی دارد. زندگی مجردي هم همانند تاهل معایب و 
مزایایی دارد و بسته به نگاه فرد می تواند هرکدام از این زندگی ها خوشایند یا زجرآور باشد. انسان موجودي 
اجتماعی است که در شکل متعارف آن انتظار می رود کانون مرکزي قوي همچون نهاد خانوادگی را تشکیل 
دهد. البته این کانون هم می تواند هم براي فرد زجرآور و هم خوشایند باشد، بسته به انتخابی که براي همسر 
و همراه دارد. فرد مجرد درواقع با فضاي خلأیی روبه رو است آن هم در زمان هایی از زندگی، البته می توان با 
برنامه ریزي و هدفمند زندگی کردن آن را به حداقل رساند و از افسردگی و نتایج منفی دیگر در امان ماند.» 
«هادي» فردي برونگر و اجتماعی است و براي پر کردن زمان هاي خالی اش به فعالیت هاي اجتماعی روآورده 
است.«از دهه 70 پیگیر دغدغه ام یعنی محیط زیست شدم و از همان طریق به فعال اجتماعی در این عرصه 
تبدیل شدم، البته یک دهه می شود که به عنوان شورایار محله فعالیت هایی را به عهده گرفته ام و از این طریق 
کمتر با فضاي خلأ و نگران کننده و منفی روبه رو شوم. البته زندگی مجردي یک مزیت دارد و آن هم این است 
که هرجا اشتباه کردید، می توانید بایستید یا به عقب برگردید و مسیر دیگري را انتخاب کنید یا اگر موقعیت یا 
شرایطی را نمی پسندید، چون مسئولیت فرد دیگري را ندارید به راحتی آن شرایط را تغییر بدهید. با همه این 

تفاسیر اگر به عقب برگردم، دوباره زندگی تجردي را انتخاب می کنم.» 

اندام متوسطی دارد و موهاي سفید یک دســتش زیبایی خاصی به او داده است. چهره و سرزندگی اش 
نشانی از 67ســالگی ندارد. امیدوارانه صحبت می کند و تن صدایش جوان است. در یک خانواده شلوغ و 
پرجمعیت بزرگ شده اســت و فرزندان کوچک تر از او حالا پدرومادر شده اند. «سعید» خیلی زود در یک 
تصادف پدرومادر را همزمان از دست می دهد و از همان زمان تصمیم می گیرد خواهروبرادرها را سروسامان 
بدهد، براي همین با خواهرش که کمی از دیگران بزرگتر بوده، نقش پدرومادر را به  عهده می گیرد. «پنج 
خواهر و برادر را عروس و داماد کردیم. خیلی سخت بود. اما تمام تلاشم را کردم تا خانواده از هم نپاشد. خدا 
را شکر سربلند شدم.» «سعید» حالا عینکی شــده و نقش پدربزرگ را براي بچه هاي خواهر و برادر بازي 
می کند. «67ســال دارم و با همان خواهرم که نقش مادر را به عهده گرفته بود، زندگی می کنم، در همان 
خانه پدري. وقتی چشم باز کردیم، سنی از ما گذشته بود. موهاي خواهرم سفید شده بود و می گفت دیگر 
ازدواج براي من مسخره است، براي همین مجرد ماند و حالا 60سال دارد، من هم نخواستم تنهایش بگذارم 
و دیگر زن نگرفتم.» او اصلا دوســت ندارد از ســختی  آن روزها بگوید. «هرچه بود، گذشت، یادآوري اش 
چیزي را عوض نمی کند. نگاهم به آینده است. همیشه همین روحیه را داشته ام. خدا رحمت کند عمویم را، 
می خواست هرکدام از ما را به یکی از فامیل ها بدهد اما مقاومت هاي من و خواهرم نگذاشت این اتفاق بیفتد. 
روزها نقش پدر را بازي می کردم، شب ها در خلوتم گریه می کردم» مغازه پدر حالا مزون لباس عروس شده 
است، اگرچه «سعید» دوران بازنشستگی را پشت سر می گذارد و برادرزاده اش مغازه را اداره می کند. «هر 
جمعه کوه می روم. هر روز 45دقیقه پیاده روي هم بخشی از برنامه روزانه ام است. خواهرم اهل سفر است 
و ســالی دوبار هم به خاطر او سفر می رویم. خداراشــکر از همه چیز راضی ام.» حرف مردم و قضاوت آنها 
اصلا برایش اهمیتی ندارد. «حرف همیشه هست. اگر قرار بود به حرف دیگران بها بدهم که الان خانواده 
پرجمعیت امروز را نداشتم. زندگی یک فرصت است و فلســفه آن تنها به ازدواج و بچه دارشدن معطوف 

نمی شود. هرکسی باید نقشی از خودش به جا بگذارد و برود. همین.» 

فرزند اول یک خانواده پنج نفري است و حالا در مرز 50سالگی آرزوهاي بزرگی 
دارد. «فرزند اول خانواده ام و دو برادرم از من کوچکترند. آنها سال هاســت تشکیل 
خانواده داده ، پدر شده اند و سرگرم زندگی شان هستند.» «میترا» معماري خوانده 
و در همان زمینه کار کرده و هنوز هم جسته وگریخته در این عرصه فعالیت  می کند. 
«دختر پرشروشوري بودم و با این که رشته هایی از این دست براي دختران تعریفی 
نداشت، وارد این رشــته شــدم و تحصیلاتم را به پایان بردم، البته ابتدا در رشته 
مترجمی زبان انگلیسی لیسانس گرفتم، بعد از آن به دنبال علاقه ام، معماري رفتم.» 
داســتان ازدواج نکردنش به تصمیمش در دوران دانشگاه برمی گردد. «ترم ششم 
مترجمی انگلیسی بودم که براي نخستین بار عشــق را تجربه کردم. عشقی که با 
بگومگو و لجبازي شروع و در نهایت به یک علاقه عمیق بدل شد. تصمیم گرفتیم 
تمام عمر کنار هم باشیم و کلی رویا ساختیم.» از گذشته که حرف می زند، بغض 
صدایش را می لرزاند. «مراســم خواســتگاري با حضور خانواده ها و کاملا رسمی 
برگزار شد. شیرینی بین مهمان ها پخش شــد و حلقه  ساده اي در دستم کردم، اما 
خوشبختی  ما عمر کوتاهی داشــت. یک ماه بعد نامزدم براي فراهم آوردن شرایط 
اقامت به یکی از کشــورها ســفر کرد و بعد از مدتی دیگر خبري از او نشد و هنوز 
هم منتظر نشانی از او هستم.» «میترا» تمام این  ســال ها انگشتر نامزدي اش را از 
انگشتش بیرون نیاورده و از همان سال ها تصمیم گرفته براي همیشه تنها زندگی 
کند و تا امروز پاي این تصمیم ایســتاده است، البته 15سالی می شود که دختري 
مامان صدایش می کند و شور زندگی را به خانه میترا آورده است. «بعد از این ماجرا و 
مشکلات روحی و روانی فراوانی که پشت سر گذاشتم، متوجه شدم چاره اي ندارم جز 

ادامه مسیر زندگی، براي همین تصمیم به ادامه زندگی به تنهایی گرفتم و خانواده ام 
را از آن مطلع کردم. ابتدا همه خانواده مخالف بودند و امیدوار به این که روزي کسی 
وارد زندگی ام خواهد شد، اما هر سال که می گذشت، ناامیدتر می شدند، با این اوصاف 
اجازه نمی دادند مستقل از آنها زندگی کنم و مدام این نکته را متذکر می شدند که 
چه معنی دارد دختر مجرد دور از خانــواده زندگی کند، مردم چه می گویند. براي 
همین در کنار خانواده زندگی را ادامه دادم و مسئولیت پدر و مادرم را به عهده گرفتم 
تا برادرهایم با خیال آسوده به زندگی شان برسند. بعد از فوت پدر و مادرم خانه پدري 
را فروختیم و من با پس انداز و ارثی که داشتم، خانه اي خریدم و به زندگی مجردي ام 
ادامه دادم تا این که برادر بزرگترم براي بار دوم خبر پدر بودنش را شنید.» برادر میترا 
به همراه همسرش تصمیم می گیرند براي دومین بار بچه دار شوند و او را به «میترا» 
که عاشق بچه  اســت، هدیه بدهند. «وقتی خبر بارداري همسر برادرم را شنیدم، 
دسته گلی خریدم و براي تبریک به خانه آنها رفتم. وقتی از تصمیم آنها باخبر شدم، 
نمی دانستم چه باید بگویم. از همان روز زندگی ام رنگ وبوي دیگري به خود گرفت. 
هر روز به خانه برادرم می رفتم، تمام 9 ماه را و بعد از آن «مهیار» دخترم شــد. همه 
انگیزه ام براي زندگی.» تمام رویاهایش را براي «مهیار» دارد.«هیچ وقت نمی گذارم 
دخترم طعم تنهایی را بچشــد. من می توانستم همه این سال ها زندگی دیگري را 
تجربه کنم. از خیلی چیزها خودم را محروم کردم، حالا که به گذشته نگاه می کنم، 
تصمیم عاقلانه اي نبود، البته خیلی وقت  پیش به این نتیجه رسیدم، اما دیگر سنم بالا 
رفته بود و گزینه مناسبی براي ازدواج نداشتم. اما دخترم قول داده به جاي هر دوي 

ما خوشبخت زندگی کند.» 

شهلا  کاظمى پور، جامعه شناس|  زندگی مجــردي مقوله اي است که در 
سایر جوامع هم به چشــم می خورد و نمی توان گفت پدیده اي جدید است. در 
واقع زندگی مجردي حاصل تغییر نگرش جوان اســت، رویــه اي که در جوامع 
صنعتی و پیشرفته هم طی شده است، البته در ایران به این مسأله باید از دو بعد 
نگریست. در گام اول باید گفت که تجرد در ایران میان زنان و مردان تفاوت دارد. 
انتخاب زندگی مجردي در میان مردان عمدتا حاصل تغییر نگرش است. در واقع 
یکی از دلایل این انتخاب را می توان تغییر نگرش عنوان کرد. اگرچه گســترش 
جامعه به این تغییر نگرش دامن می زند؛ سخت شــدن همســري که در ذهن 
دارند. واقعیت امر این است که با بالارفتن سن، تحصیلات و... معیار آدم ها براي 
انتخاب همسر گستره وسیعی تري می یابد. به عنوان نمونه زمانی که فردي 25-
24ساله که در محیط کوچکی زندگی می کند و قصد ازدواج دارد، انتخابش در 
یک شعاع کوچکتري صورت می گیرد. ازدواجی که میان فامیل، هم محلی ها و... 
صورت می گیرد اما زمانی که جامعه بزرگتر می شود، این انتخاب شکل وشمایل 
دیگري به خود می گیرد؛ اگرچه در جوامع بزرگتر هم فردي که تحصیلات بالایی 
ندارد، با دید محدودتري دست به انتخاب همسر می زند، اما زمانی که در جوامع 
بزرگتر افراد تحصیلات بالایی دارند و از بینش وسیعی تري برخوردارند، بی شک 
دایره انتخاب شان هم وسیع تر می شود. معمولا در هر مسأله اي که انسان دایره 
وسیع  تري براي انتخاب دارد، پروســه انتخاب سخت تر می شود، بنابراین براي 

مردان این مسأله وجود دارد که به دلیل تحصیلات یا مسائلی که در شهرها وجود 
دارد، ازدواج شان به تاخیر می افتد. اگرچه عمدتا این مسأله براي خودسازي است؛ 
تحصیل بالاتري داشته باشند، شغل بهتري پیدا کنند، به درآمد مناسبی دست 
بیابند و... ازدواج شان به تأخیر می افتد، البته این تاخیر از یک جنبه مثبت است اما 
از آن جنبه که بینش شان وسیع تر می شود، وسواس شان بیشتر می شود، انتخاب 
را برایشان سخت تر می کند و زمانی را از دست می دهند و این درحالی است که با 
گذر زمان این وسواس بیشتر می شود و در نهایت گاهی به تاخیر در ازدواج و زمانی 
به تجرد قطعی منجر می شود. اما در مورد زنان وضعیت کاملا متفاوت است. زنان 
دو دسته اند که ازدواج شان به تاخیر می افتد. در جامعه ما عمدتا باید انتخاب شوند 
و حتی اگر زنی قصد ازدواج هم داشته باشد، نمی تواند پیشنهاد ازدواج بدهد. این 
یکی از عواملی است که ازدواج زنان را به تاخیر می اندازد و گاهی منجر به تجرد 
قطعی آنها می شود. ولی گروهی از زنان هستند که شانس ازدواج دارند، خواستگار 
دارند ولی باز هم طبق نکته اي که براي مردان ذکر شــد، ازدواج شــان به تاخیر 
می افتد. در مورد مردان این تاخیر را ما تاخیر خودخواسته می دانیم، درصورتی 
که در مورد زنان تاخیر خودخواسته  است ولی تاخیر بیشتر خودخواسته نیست. 
بالارفتن ســن ازدواج پدیده اي اســت که حتی در جوامع توســعه یافته هم به 
میزانی می رســد و دیگر از آن بالاتر نمی رود. البته این افزایش سن ازدواج هم به 

پیچیدگی هاي اجتماعی، گسترش جوامع، بالارفتن تحصیلات و... برمی گردد. 

 ترس هایی که در دختر سنتی ریشه دارد، در من دیده نمی شد 

آمار تجرد قطعى مردان حدود یک پنجم تجرد قطعى زنان

به عقب برگردم دوباره مجردي را انتخاب می کنم

خیلی زود پدر شدم

دخترم قول داده به جاي هر دوي ما خوشبخت زندگی کند

پیچیدگی هاي اجتماعی، گسترش جوامع دخیل اند 
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لیلا مهداد|   انتخاب مى کنند تنهــا بمانند و تنها بمیرند؛ زنــان و مردانى که   

تنها به دنیــا مى آیند و تنها از دنیا مى روند. در ایران هم مثل بقیه کشــورها، کم 
نیســتند کســانى که هیچ وقت ازدواج نمى کنند و تا آخر عمرشان کسى آنها را 
به عنوان متاهل نمى شناسد. در ایران سن تجرد قطعى، 40 سال است و کم نیستند 
کسانى که به اجبار یا اختیار، مجرد قطعى اند. اینها روایت زندگى کسانى است که 

مجردند؛ قطعى و دیگر هیچ وقت قرار نیست ازدواج کنند. 

روایت زندگى کسانی که تنها ماندن و ازدواج نکردن را 
براى ادامه زندگى شان انتخاب کرده اند

وقتى دلگیرى و تنها
   شهلا کاظم پور، جمعیت شناس: زندگی مجردي حاصل تغییر نگرش جوان 
است، رویه اي که در جوامع صنعتی و پیشرفته هم طی شده است


